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و تخصص كارگزاران  يعلم تيدر صلاح يتأمل
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**محمود اكبريو
***يمحمدعلي ليالو  

    چكيده
 ـ  ردگييقرار م يرشد و تعال ريدر مس يجامعه زمان  ركه انتخاب و انتصاب كـارگزاران آن ب
عوامل سعادت جوامـع،   نيتراز مهم يكي رايز رد؛يصورت گ يسالارستهيو شا تياساس صلاح

 ،قينـالا  هـاي حكمران گردديملاحظه م تيبشر خياست. در تار ستهيشا هايداشتن حكمران
خود را  يجامعه تحت رهبر ق،يلا هايكشانده و حكمران يبه نابود اخود ر يجامعه تحت رهبر
عـدم توجـه بـه     ا،يدن ياسيس هايمموجود در نظا ياز خلاءها يكي در. اندبه سعادت رسانده

 و بـر  يليتحل ـ  يفيپژوهش حاضر به روش توص ،اساس نيا است. بر رانيمد يعلم يستگيشا
را  يحكومت اسـلام  رانيو تخصص در مد يعلم يستگيشا تيشرع اسلام، شرط ياساس مبان
 يو تخصـص بـه عنـوان شـرط ضـرور      يعلم يينمودن تواناقرار داده و با مطرح يمورد واكاو

موجـود انتخـاب و انتصـاب كـارگزاران و      تيوضع ،يحكومت اسلام رانيانتخاب و انتصاب مد
 ضـرورت  انيدر پا وو نقد قرار داده است  يرا مورد بررس رانيا ياسلام ينظام جمهور رانيمد

 و هـا سـازمان  يبرا تيريجامع مد هاينامهنييآ نيو مقررات و تدو نيدر اصلاح قوان يبازنگر
    .را مطرح نموده است رانيا ياسلام يجمهور يتيكمحا نهادهاي

  واژگان كليدي
  يكارگزاران، حكومت اسلام ،يعلم تيصلاح سته،يشا يحكمران

                                                                                

 meisam.khazaee@abru.ac.ir: االله بروجردييةدانشگاه آ يعلم أتيعضو ه *

  m.akbari@abru.ac.ir: االله بروجردييةدانشگاه آ يعلم أتيعضو ه **
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  مقدمه
چـه در گذشـته و چـه در دوران     ؛هاي اساسي دنيايكي از مشكلات اساسي در نظام

ت؛ معاصر، عدم توجه به شايستگي علمي و تخصص در انتخاب و انتصاب مديران اس ـ
آن،  مـديريتي  نظـام  گيـرد كـه  كه جامعه، زماني در مسير رشد و تعالي قرار مي در حالي

مبتني بر لياقت و توانايي مديران آن باشد. شرع اسلام نيز به ايـن مهـم توجـه داشـته و     
زماني كـه خداونـد    ،براي كارگزاران نظام، شرايطي را لحاظ نموده است. به عنوان مثال

بـه تـوان    ،كنـد عنوان فرمانده جنگ براي بني اسرائيل منصـوب مـي  متعال طالوت را به 
خداوند او را بـراي شـما برگزيـده و بـه     «فرمايد: كند و ميعلمي و جسمي او اشاره مي
). با مطالعـه متـون فقهـي نيـز كـه نظريـه       247 ):2((بقره  1»دانش و توان او افزوده است

آنـي و روايـي، تأكيـد فراوانـي بـر      اسـاس مبـاني قر   كننـد، بـر  ولايت فقيه را مطرح مي
(امـام خمينـي،    رهبر جامعه اسلامي شده است ،شايستگي علمي (علم به قوانين اسلام)

  ).48، صق1423
گيري جمهوري اسلامي ايران و تفكيك قواي سه گانه، جسته با شكل ،اين اساس بر

ولان در قـوه  ؤو گريخته در قوانين و در كلام رهبران نظام اسلامي ايران، به شرايط مس ـ
بـه   يپيامدر ، 1امام خميني ،مقننه، مجريه و قضائيه، پرداخته شده است. به عنوان مثال

تعهد را به  تخصص با 7/3/1363 ،مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي
  فرمايند: و ميعنوان يكي از شرايط كارگزاران نظام اسلامي مطرح 

قطبـي   شرقي نه غربي را در جهـان دو اين مجلسي است كه بايد سياست نه 
اجرا كند و احكام سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اسلام را كه بـه  

... چنـين  ؛ به صحنه آورد ها منزوي بود،طاق فراموشي سپرده شده بود و قرن
هــاي مخــتلفش كارشناســان و متخصصــان متعهــد و مجلســي در كميســيون

  ). 5، ص19، ج1379(امام خميني،  زبردست لازم دارد
گردد بـا وجـود اهميـت شايسـتگي علمـي و تخصـص       با اين وجود ملاحظه مي

ها، بـه خـوبي بـه ايـن     نامهينيكارگزاران حكومت اسلامي، در قوانين و مقررات و آ
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هـاي علمـي و تخصـص لازم را    مهم توجه نشده، در نتيجـه افـرادي كـه شايسـتگي    
گردنـد. بـه عنـوان    يا انتخـاب مـي   هاي حاكميتي مهم منصوبدر مسؤوليت ،ندارند
، ـ    كه البته هنوز به تصويب نرسيده است ـلايجه جامع انتخابات   57در ماده  ،مثال

شرط نامزدي مجلس شوراي اسلامي، داشتن مدرك كارشناسي يا معـادل آن دانسـته   
ــانون  ــه جهــت ق ــه نظــرات تخصصــي در  شــده اســت؛ در حــالي ك ــذاري و ارائ گ

چنـين در  هـاي علمـي بـالاتري اسـت. هـم     از به توانـايي هاي تخصصي، نيكميسيون
 ،بـودن امـور  هاي مختلف قوه مجريه، به جهت تخصصيوليت در بخشؤپذيرش مس

هاي لازم را دارا باشد؛ با ايـن وجـود   هاي علمي و تخصصنياز است فرد صلاحيت
بـراي  هـايي كـه   نامـه يني ـها، با آها و سازمانخانهها در وزارتوليتؤدر انتصاب مس

تـر  هاي لازم را در نظـر گرفتـه باشـد، كـم    انتصاب مديران، شرايط علمي و تخصص
موجب گرديده است در انتصاب برخي مديران، از افراد  ،مواجه هستيم و اين ضعف

هايي در سـطح  فاقد صلاحيت علمي و تخصص استفاده گردد؛ در نتيجه گاها تصميم
ناپذيري را بـه جامعـه و مـردم    برانهاي جشود كه خسارتمديريتي كشور گرفته مي

  آورد.وارد مي
در عين اهميت و ضرورت پرداختن بـه شـرطيت شايسـتگي علمـي در انتخـاب و      

تر پژوهشي، اين مهم را مـورد بررسـي قـرار داده و    انتصاب مسؤولين نظام اسلامي، كم
شده  هاي كارگزاران حكومت اسلامي به صورت عام پرداختهبه شرايط و ويژگي معمولاً

 تحليلـي شـرطيت   ـپژوهش حاضر سعي دارد به روش توصيفي   ،اين اساس است. بر
اساس مبـاني شـرع اسـلام مـورد      توانايي علمي و تخصص مديران جامعه اسلامي را بر

بررسي قرار داده و فرضيه شرطيت توانـايي علمـي و تخصـص در انتخـاب و انتصـاب      
  كارگزاران نظام اسلامي را به اثبات برساند.

  شناسي اصطلاحاتفهومم
ــث،   ــل از بح ــي و تخصــص   لازمقب ــلاحيت علم ــطلاحات ص ــت اص ــورد  ،اس م

 .شناسي قرار گيرندمفهوم



78  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
/ 

پي
پيا

99

 

 

  صلاحيت علمي  
 (ابـن منظـور،   است. صلاح ضد فساد است اي عربي و از ريشه صلحصلاحيت واژه

) و صلاحيه به معنـاي اعتبـار يـك    345ص ،2تا، جفيومى، بي و 516ص ،2، جق1414
) و شايستگي براي ولايت و اهليـت بـراي   126، ص4، جق1414(واسطى زبيدي،  چيز

) 265، ص6، جق1402 مصـطفوى،  و 2، جق1416قيام به امور مـولي عليـه (طريحـى،    
ي ابـراي معن ـ  ،آمده است. لازم به ذكر است كـه در زبـان عربـي و متـون فقهـي عربـي      

كنند كه اسم فاعـل آن نيـز المؤهـل    ميه دنيز استفا »هليةالأهَلي و الأَ« صلاحيت، از لفظ
  ). 29، صق1408شود(سعدى، مي

صلاحيت در لغت فارسـي بـه معنـاي شايسـتگي، درخـوري، سـزاواري، اهليـت و        
دار نيز به معناي شايسته براي رسيدگي بـه كـاري و لايـق    دار است. صلاحيتصلاحيت

  ).15005، ص10، ج1377براي انجام عملي است(دهخدا، 
اي لغوي صلاحيت، صلاحيت علمي را بايد شايستگي و اهليت علمي اساس معن بر

  شود.در رسيدگي و انجام كاري دانست كه به شخصي سپرده مي

  تخصص  
است كه به معناي اختصاص پيدا كردن،  »خصص« اي عربي و از ريشهتخصص واژه

، ق1414داشتن (ابـن منظـور،   شدن و يا در كاري به تنهايي تخصصدر امري متخصص
  ) آمده است.271، ص9، جق1414؛ واسطى زبيدي، 24، ص7ج

شـدن، در كـاري   تخصص در لغـت فارسـي نيـز بـه معنـاي بـه چيـزي مخصـوص        
يعني كاردان و ماهرشدن  ؛يافتنو تخصص )6524، ص5، ج1377(دهخدا، داشتنمهارت

  ) است.6524، ص5، ج1377در كار، دانش يا هنري(دهخدا، 
ماني كه در حوزه مديريت از تخصـص فـرد نـام    بر اساس معناي لغوي تخصص، ز

وليتي ؤكه فرد بايد داراي مهارت و دانش مورد نياز در حوزه مس ـيعني اين ؛شودبرده مي
       گيرد، باشد.كه بر عهده مي

  



79 

 

 

أمل
ت

 ي
لاح

 ص
در

ي
 ت

 يعلم
لام

اس
ت 

وم
حك

ن 
ارا
گز
كار

ص 
خص

و ت
 / ي

لي
ليا

ي 
دعل

حم
و م

ي 
كبر

د ا
مو

مح
 و 

ئي
خزا

م 
ميث

  مقايسه صلاحيت علمي با تخصص 
ي اصـلاحيت بـه معن ـ   ،شـود گونه كـه در تعريـف ايـن دو واژه ملاحظـه مـي     همان

داشتن، كاردان و ماهرشدن اما تخصص مهارت ،براي انجام عملي است شايستگي علمي
توان گفت كه تخصص از نظر سطح و درجه در كاري است. در مقايسه اين دو واژه مي

از صلاحيت علمي يك گام فراتر و بالاتر است؛ زيرا فرد بايد علاوه بر شايستگي علمي 
صـلاحيت   ،شده باشـد. بـه بيـان ديگـر    در انجام كاري، در آن عمل، كاردان و ماهر نيز 

علمي داشتن در يك موضوعي، مقدمه براي كسب تخصص و مهارت كافي در آن زمينه 
  لذا صلاحيت علمي مقدمه رسيدن به تخصص در امري است. .است

  شرطيت صلاحيت علمي در انتخاب كارگزاران حكومت اسلامي  
حيت علمي و داشتن گردد صلا، مشخص مي:با ملاحظه سيره و گفتار معصومين

هاي لازم از شـروط لازم بـراي انتخـاب يـا انتصـاب مسـؤولين و كـارگزاران        تخصص
هـاي نابخردانـه   حكومت اسلامي است؛ زيرا فقدان شرط مذكور موجب تصميم گيـري 

  كند. ناپذيري به جامعه وارد مينهاي جبراگشته، در نتيجه خسارت
 ،شـود هاى حكومتى در سطح جهان مىترين مشكلاتى كه متوجه نظامترديد بيشبى

شود. ... عقل و شـرع  ها منتهى مىبه انتخاب نادرست وزرا و فرماندهان و كارگزاران آن
شـمارند كـه   طى را لازم مـى يها و شراواره در رهبران و كارگزاران و وزرا ويژگىنيز هم

و  ددهن ـها را رعايت نموده و بـراى تحقـق آن دقـت كـافى بـه خـرج       واجب است آن
، منتظريانگارى و اهمال در آن موجب خيانت بـه اسـلام و امـت اسـلامى اسـت(     سهل

  ).194، ص3، جق1409
گـردد در ادامـه شـرطيت صـلاحيت علمـي و تخصـص       سـعي مـي   ،اين اسـاس  بر

كارگزاران حكومت اسلامي در مباني ديني (قرآن، روايات و عقل) مـورد تحقيـق قـرار    
  گيرد.

  اران قرآن و صلاحيت علمي كارگز
شود خداوند متعال در آيات متعـدد، صـلاحيت   با تأملي در قرآن كريم، ملاحظه مي
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 .گيرند، مورد توجه قرار داده استوليتي را بر عهده ميؤعلمي و تخصص افرادي كه مس
  .توان به آيات ذيل اشاره نمودمي ،به عنوان مثال

  سوره بقره  247آيه 
ماندهي نظـامي بنـي اسـرائيل در جنـگ بـا      خداوند متعال در انتصاب طالوت، به فر

خدا او را بر شما برگزيده و او را در علم و (قدرت) « فرمايد:جالوت، در آيه مذكور مي
  . 2»بخشدجسم، وسعت بخشيده است. خداوند، ملكش را به هر كس بخواهد، مي

نسب عـالى و ثـروت، هـيچ امتيـازى بـراى رهبـرى       « در تفسير آيه گفته شده است:
ذاتى است، ولى علم و دانش و نيروى جسمانى چون هر دو امر اعتبارى و بيرون ؛نيست

له رهبرى دارد. رهبر بايـد بـا   أثير عميقى در مسأذاتى است كه تدو امتياز واقعى و درون
تشـخيص دهـد و بـا     ،اى را كـه در رأس آن اسـت  علم و دانش خود، مصلحت جامعـه 

با علم و تدبير خود نقشه صحيح براى پيكار با قدرت خود آن را به موقع اجرا در آورد، 
(گسترش) اشاره بـه   »هبسط« تعبير بهد. دشمن بكشد و با نيروى جسمانى آن را پياده كن

هـا افـزوده   اين است كه وسعت وجودى انسان در پرتو علم و قدرت است، هر قدر اين
نيـروى   جـا گسـترش علـم بـر گسـترش     در ايـن . شودتر مىهستى انسان گسترده ،شود

، 1374(مكارم شـيرازي،  زيرا شرط اول علم و آگاهى اسـت  ؛جسمانى مقدم داشته شده
 ).238، ص2ج

 را جامعـه  امـور  حكومـت  صـاحب  كه است اين حكومت و ملك تشكيل از غرض
 چيزى و كسى و برسد خود لايق كمال به جامعه افراد از فردى هر كه كند تدبير طورى
 سـرمايه  دو داشـتن  ،است لازم كه چيزى ي،حكومت نچني براى و نگردد پيشرفتش مانع
 قـدرت  داشـتن  ،دوم و آن مفاسـد  و جامعـه  حيـات  مصـالح  تمـامى  به علم يكى :است

). 436، ص2ج ،1374دانـد(طباطبايي،  مـى  جامعـه  صـلاح  كـه  چهآن اجراى بر جسمى
 ،ق1404توان مشاهده نمود(حسـيني همـداني،   چنين تفسيري را از ساير مفسران نيز مي

 .)181، ص2ج ،1362طالقاني،  و 266، ص2ج
ترين شرايط كارگزاران نظـام اسـلامي   اساس فحواي آيه، صلاحيت علمي از مهم بر
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اميـدي مـردم از    ناپذير و نـا هاي جبرانموجب آسيب ،بوده و عدم رعايت شرط مذكور
  شود. بستگي به نظام اسلامي ميدل

  سوره قصص  26آيه 
كه از دست فرعونيان فرار كرده  زماني 7حضرت موسي خداوند متعال در داستان

رفته و گله گوسفندان  7به مدين رفته بود و در اولين برخورد به كمك دختران شعيب
به نزد پدر رفتند، از قول  7در ادامه و زماني كه دختران شعيب پيامبرها را آب داد، آن

زيـرا   ؛پدر، او را اسـتخدام كـن  يكي از دو دختر گفت: اي «فرمايد: يكي از دختران، مي
  3.»كني، آن كسي است كه قوي و امين باشدتواني استخدام بهترين كسي را كه مي

 آن كه شودمى فهميده كرد، معرفى امين و قوى را 7موسى ،شعيب دختر كهاين از
 او فهميـده  كـه  ديـده  كارى طرز ،گوسفندان دادنآب در 7موسى عمل نحوه از دختر
 از دختـر  دو آن با گوىوگفت در جناب آن كه عفتى از چنينهم و است نيرومند مردى
 طرز از نيز و داد آب را آنان گوسفندان و شد تحريك غيرتش كهاين از و داد نشان خود
 بـرده  پـى  او امانـت  و عفـت  به كه ديده چيزهايى ،شعيب پدرش خانه تا او افتادنراهبه

 و جيـر ا بين فيما شرط ترينجامع ،شرط دو ). اين36، ص16ج ،1374است(طباطبايي، 
 عمـل  اتخصوصي براى بودنمينا و كار اجراى براى عمل نيروى و قوه كه است مالك

  ). 192، ص14، ج1380است(مصطفوي، 
 كهترين شرايط مديريت ترين و اصولياز زبان دختر شعيب، مهم ،فوقكوتاه  هدر آي

و به ارتكاز ذهنـى و فطـرى    ه استمدآبه صورت كلي و فشرده  ،قدرت و امانت است
  وليت اشاره دارد.ؤدر مس» دارىامانت«و » مندىتوان«شرط 

تنها قدرت جسماني نيسـت، بلكـه مـراد توانـايي بـر       ،بديهي است منظور از قدرت
پزشكى است كه از كـار خـود آگـاهى     ،وليت است. يك پزشك قوى و امينؤانجام مس

موريـت  أيك مدير قوى كسى است كـه حـوزه م  . دكافى و بر آن تسلط كامل داشته باش
 ،مسلط و از ابتكار »ريزىبرنامه« با خبر باشد، در »هاانگيزه« خود را به خوبى بشناسد، از

و  »هـا را روشـن كنـد   هـدف « مهارت لازم داشته باشـد،  »تنظيم كارها« سهم كافى و در
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 امين و خيرخواه و سوزدل ،حال عين در ؛نمايد »بسيج« نيروها را براى رسيدن به هدف
  ).66، ص16، ج1374باشد(مكارم شيرازي،  كاردرست و

  سوره يوسف  55آيه 
توان از آن صـلاحيت علمـي و تخصـص كـارگزاران نظـام را      از جمله آياتي كه مي

حضـرت يوسـف، بـا توجـه بـه       سوره يوسف است. در اين آيـه  55آيه  ،استنباط نمود
خواهـد او را  كنـد؛ ايشـان از پادشـاه مـي    اه ارائه ميهاي خود، پيشنهادي به پادشتوانايي

يوسف) گفت: مـرا سرپرسـت خـزائن    (« د:داري و امور مالي كشور گردانول خزانهؤمس
اي كند؛ دو ويژگـي و براي اين كار به دو ويژگي مهم اشاره مي »سرزمين (مصر) قرار ده

 كـه « :دارد كه نشان از صلاحيت و شايستگي ايشان بـراي تصـدي ايـن پسـت كليـدي     
    4.»!آگاهم و دارندهنگه

يـا   ييبلكه سمت وزارت دارا ،روا نبوددر آن زمان حضرت يوسف، پادشاه و فرمان
در اين آيه استدلال و استناد حضرت يوسـف بـراى    .دارى را داشتخزانه ،به تعبير بهتر

 دارى و كـاردانى، قابـل  وليت، امانـت ؤصلاحيت خود به دو اصل اساسى براى اين مس ـ
  توجه است.

دانـا و علـيم    ي، بايـد كاردرست در كنار تعهد واسلامي، حاكم آيه شريفه، با بق اطم
وليت ؤولي تخصص و علم كافي براي تصـدي مس ـ  ،ل متعهد باشدؤواگر مس زيرا ؛باشد

دهد و كشـور را بـه چـالش    نادرست، بيت المال را هدر مي هاينداشته باشد، با تصميم
 و مـالى  امـور  يانمتصـد  براى ،است شده ذكر كريمه آيه اين در كه . به طوريكشاندمي

) علـم  و آگـاهى  و بـودن حـافظ ( شـرط  دو اين باشند،كه  مقامى و پست هر در دارايى،
 .است ضرورى

يم   إنِـى « :باره سـخن حضـرت يوسـف كـه فرمـود      علامه طباطبايي در يظٌ علـ ، »حفـ
ب تصدي چنين پسـتي، بايـد آن را   از صفاتي است كه داوطل ،اين دو صفت« :نويسدمي

، 11ج ،1374طباطبـايي،  »(گرنه صلاحيت تصدي چنـين مقـامي را نـدارد    داشته باشد و
  .)274ص
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  كه گفته شده است:  و يا اين
دليل بر اهميت مديريت در كنار » إنِِّي حفيظٌ عليم«د: گويتعبير يوسف كه مى

تنهايى بـراى پـذيرش يـك    دهد كه پاكى و امانت به امانت است و نشان مى
آگاهى و تخصص و  ،بلكه علاوه بر آن ،پست حساس اجتماعى كافى نيست

و  قرار داده اسـت  »حفيظ« را در كنار »عليم« چرا كه ؛مديريت نيز لازم است
تـر از  كـم  ،ايم كـه خطرهـاى ناشـى از عـدم اطـلاع و مـديريت      ما بسيار ديده

تر است! با ايـن  آن برتر و بيشبلكه گاهى از  ،خطرهاى ناشى از خيانت نيست
له مـديريت و  أدانيم چرا بعضى مسلمانان به مس ـنمى ،تعليمات روشن اسلامى
ط واگـذارى  يها در شـرا دهند و حداكثر كشش فكر آنآگاهى هيچ اهميت نمى

و  9كـه سـيره پيـامبر    بـا ايـن   ؛له امانـت و پـاكى اسـت   أها، همان مسپست
له آگـاهى و  أهـا بـه مس ـ  هـد، آن دشان نشـان مـى  در دوران حكومت 7على

شـيرازي،   (مكـارم  دادنـد كـارى اهميـت مـى   مديريت همانند امانت و درسـت 
  .)10، ص11، ج1374

  سوره زمر  9آيه 
كه در ساعات شب به سجده و را كسي  كه خداوند متعال، بعد از اين ،در آيه مذكور

روردگارش اميد ترسد و به رحمت پقيام و عبادتي خالصانه مشغول است، از آخرت مي
بگـو آيـا   « فرمايـد: داند، ميها را بهتر ميدهد و آنهاي ناسپاس برتري ميبر انسان ،دارد

آگاهند برابرند؟ بدون شك تنها افراد خردمند متـذكر   با آنان كه نا ،آنان كه آگاهى دارند
  5».شوندو متوجه مى

تـوان گفـت در   ن مـي لك ،اي نشده استهر چند در منابع تفسيري به اين نكته اشاره
يعنى به هر كس در هر زمينه كه  ؛ممكن است اعم از علم دين باشد ،جا مراد از علماين

جا در واقع به ارتكاز فطرى افراد تكيـه  بايد مراجعه كرد، در اين ،آگاه و متخصص است
از ايـن   ،ايـن اسـاس   خردى است. برشده و بيان شده كه نفى اين ضرورت فطرى از بى

 ؛اند و ترجيح شخص مفضـول آگاه مقدم گردد كه افراد آگاه بر افراد نااستفاده مىآيه نيز 
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انـد،  اى نبـرده يعنى عالم جز از سوى افـرادى كـه از خـرد بهـره     ؛يعنى جاهل، بر فاضل
  متصور نيست.

در پايان بايد گفت آيات مذكور به دلالت التزامـي و تنبيـه، بـر شايسـتگي علمـي و      
به حكم  ،اين اساس گيرند، اشاره دارند؛ بريتي را بر عهده ميتخصص افرادي كه مسؤول

قرآن كريم، در زمان انتخاب و انتصاب كـارگزاران حكومـت اسـلامي، بايـد شايسـتگي      
  علمي و تخصص افراد مورد توجه قرار گيرد.

  صلاحيت علمي و تخصص كارگزاران در روايات
خصـص كـارگزاران نظـام    كه در قرآن كريم به  صـلاحيت علمـي و ت   علاوه بر اين

نيز به اين مهم اشاره شده است كـه   :ل بيتهاسلامي اشاره گرديده است، در كلام ا
  گردد:به عنوان نمونه به موارد ذيل اشاره مي

  حديث ابن عباس  
  كنند كه فرمودند:نقل مي 9ابن عباس از پيامبر اكرم

يان آنان كسى كسى كه شخصى از مسلمانان را به كار بگمارد و بداند كه در م
وليت و دانـاتر از او بـه كتـاب خـدا و     ؤاولى و بهتر از وى به انجام اين مس ـ

ترديد به خدا و رسول او و جميع مسـلمانان  بى ،وجود دارد 9سنت پيامبر
، 8، ج1372امينـي،   و 201، ص10، جق1424(بيهقي،   6خيانت ورزيده است

  ).291ص

  روايت ابوذر 
الى طوسى به سند خـويش، از ابـوذر روايـت شـده كـه      از ام ،اين رابطه در بحار در
خـواهم،  براى تو نيز مى ،خواهمچه را براى خود مىاى ابوذر! من آن«فرمود:  9پيامبر

ى دو نفر را هم به عهده مگير و سرپرستى مال ييابم، پس تو فرمانروامن تو را ناتوان مى
  ).406، ص22، جق1403 مجلسى،(  7»نپذير يتيم را
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  منقول از باقلاني  حديث 
  كند كه فرمودند: نقل مي 9از پيامبر اكرم ،باقلاني در التمهيد

اى از مسلمانان مقدم بدارد و بدانـد كـه در بـين    كسى كه خودش را بر دسته
وجود دارد، بدون شك به خـدا و پيـامبرش و    ،آنان كسى كه برتر از او باشد

امينــي،  و 486، ص1ج، ق1407(بــاقلاني،   8مســلمانان خيانــت كــرده اســت
  ). 291، ص8، ج1372
هـاى ديگـر مطـرح    كه در اين روايت و روايـت » برتربودن«رسد افضليت به نظر مى

جا افضليت براى ادارة امور مسلمانان از تمامى جهات است؛ زيرا در اين» افضليت«شده 
  مطرح است.

    9نامه پيامبرسفارش
اى بيـان  لعمـل و عهدنامـه  روايت شده كه آن حضرت دسـتور ا  7از حضرت على

ولـى   ،است 7كنم آن از سخنان علىگويد گمان مىگر آن مىكرده است. البته گزارش
رسـانده كـه فرمـود: رسـول      7ايم كه سند را به حضـرت علـى  ما از وى روايت كرده

اى صادر فرمود كه پس از بيان مطالبى در آن آمـده  نامهدستور العمل و سفارش 9خدا
چـه بـراى   در اين روايت مفصل در ذيل آن .)611، ص22، جق1429ى، داست (بروجر

   گونه آمده است:بدين ،حاكم شايسته است كه در امور كارگزاران تأمل كند
كارگيرى آنـان بـر   گمارى، دقت كن. بايد بهدر امور كارگزارانى كه به كار مى

اساس ارزيابى باشد، نـه بـر اسـاس گـرايش و روابـط؛ چـرا كـه واگـذارى         
هاى جـور را در بـر دارد و   ها بر اساس گرايش و رابطه تمام شعبهوليتؤمس

سبب خيانت به خـدا و رسـاندن زيـان بـه مـردم اسـت و كارهـاى مـردم و         
بـودن كسـانى كـه در كارهـا از آنـان      مگر با صالح ،شودحاكمان اصلاح نمى

گيرنـد و بـراى انجـام كارهـاى دور از دسـترس، آنـان را انتخـاب        كمك مى
فهـم و دانـش و    ها، اهل ورع ووليتؤگذاشتن مسعهدهكنند. پس براى بهمى

هـاى  سياست را انتخاب كن و از صاحبان تجربه و عقل و حيـا بـه خـانواده   
تـر و  شـان گرامـى  دار و با ورع نزديك شو؛ زيرا آنـان اخـلاق  شايسته و دين
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گـران  تـر از دي تـر اسـت و دورانـديش   طمـع تر و كمدارتر و شايستهخويشتن
گونه بايد باشند و از ميان آنان جـز  هستند. پس كارگزارانت و دستيارانت اين

گاه حقوق آنان را به طور كامل و تمام بپـرداز و  پيروانت را به كار نگمار. آن
آنان را بـر اصـلاح    ،روزى را بر آنان وسعت ده و آسان گير؛ چرا كه اين كار

نياز در اختيار دارند، بى ـ  يت المالاز ب ـ  چهسازد و از آنخويش نيرومند مى
  ).629، صهمان( كندمى

  نهج البلاغه   173خطبه 
 فرمايـد: هاي رهبر اسـلامي مـي  در بخشي از اين خطبه در بيان ويژگي 7امام علي

سزاوارترين مردم به خلافت، كسى است كه بر آن تواناتر از همگان و دانـاتر   !اى مردم«
  9.»باشد از همه به اوامر خداى تعالى

كه يكى جنبه علمى و وليت ؤمسبه دو ركن اساسى  با اين كلام 7در حقيقت، امام
تر و از نظر عملى از نظر علمى بايد از همه آگاه كند؛مياشاره  ،دارد جنبه عملى يديگر

ند، ولى مدير نيسـتند و يـا   ا. بسيارند كسانى كه عالمباشد تردر امر مديريت از همه قوى
نيستند و تا ايـن دو دسـت بـه دسـت هـم ندهـد، اداره صـحيح جامعـه          مديرند و عالم

  ).504-505، ص6، ج1386(مكارم شيرازي، پذير نيستامكان
چـون هـر دو امـر     ؛نسب عالى و ثروت، هيچ امتيازى براى رهبـرى نيسـت  در واقع 

ذاتى است، ولى علم و دانـش و نيـروى جسـمانى دو امتيـاز واقعـى و      اعتبارى و بيرون
له رهبرى دارد. رهبر بايد با علم و دانش خـود،  أثير عميقى در مسأاتى است كه تذدرون

تشخيص دهد و بـا قـدرت خـود آن را بـه      ،اى را كه در رأس آن استمصلحت جامعه
موقع اجرا در آورد، با علم و تدبير خود نقشه صحيح براى پيكار با دشمن بكشـد و بـا   

(گسـترش) اشـاره بـه ايـن اسـت كـه        »بسطة« هتعبير بد. نيروى جسمانى آن را پياده كن
هسـتى   ،ها افزوده شـود هر قدر اين ؛وسعت وجودى انسان در پرتو علم و قدرت است

جا گسترش علم بـر گسـترش نيـروى جسـمانى مقـدم      در اين. شودتر مىانسان گسترده
  ). 238، ص2، ج1374(مكارم شيرازي، زيرا شرط اول علم و آگاهى است ؛داشته شده
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  نهج البلاغه   53 نامه
هنگـامى   ـبراى مالك اشتر نخعى    7علي هاى امامنهج البلاغه كه از نامه 53 نامه

داري ترين اسناد بشـري در حكومـت  بايد از مهم ،است ـكند  ميكه او را فرماندار مصر 
كه هرگـز كهنـه   را آيين كشوردارى را از تمام جهات بررسى كرده و اصولى  دانست كه

. از جمله مباحث مطرح در نامه مذكور، پرداختن بـه  است نمودهن ترسيم در آ ،شودنمى
  فرمايد: مي 7انتصاب و شرايط كارگزاران است. در اين باره امام

ها را با آزمون و امتحان و نه از در امور مربوط به كارگزارانت دقت كن و آن
 ـ  ؛به كار گيـر » استبداد و خودرأيى«و » تمايلات شخصى«روى  ن دو زيـرا اي

ها افرادى را برگزين كـه داراى  اند، از ميان آنكانونى از شعب ظلم و خيانت
سـابقه در   گـام و بـا  هاى صالح و پـيش از خانواده ،تجربه و پاكى روح باشند

هـا بـه مـوارد    ه آنتر و توجها بهتر و خانواده آنان پاكزيرا اخلاق آن ؛اسلام
  10.دتر و در سنجش عواقب كارها بيناترنطمع كم

در نظـام اسـتخدامي جامعـة اسـلامى، مراعـات اصـول و كفايـت و         ،اين اسـاس  بر
تـرين مسـأله حكومـت كـه     مشكل ،روازاين .نه روابط ،صلاحيت و ضوابط حاكم است

گيـرى  اى دقيق و بـا سـخت  ولان لايق و متعهد است، در اين رابطه به گونهؤگزينش مس
عظيمـى را ايجـاب خواهـد نمـود و     وليت ؤشود. تخلف از اين اصل، مس ـكامل حل مى

، ق1421ول كلية اعمال كارگزاران در جامعه اسـلامى اسـت(عميد زنجـاني،    ؤرهبر، مس
   .)286، ص2ج

در انتخـاب كـارگزاران و فرمانروايانـت هـيچ     «فرمايـد:  در جاي ديگر حضرت مـي 
ولان ضــابطة  ؤيعنــي در انتخــاب مســ   11؛»شــفاعتى جــز شــفاعت كفايــت و صــلاحيت

اسـاس   بر ،نه رابطه و توصيه افراد. بنابراين ،براى تو ملاك باشد »دارىامانتكفايت و «
تـرين معيـار، فقـط كـاردانى،     ولان، مهـم ؤدر گـزينش مس ـ  ،7فرمايش حضرت علـي 

  صلاحيت علمي و امانت است. 
ها تأكيد دارد، به علم و علما و مشورت با آن 7در بخشي ديگر از اين نامه كه امام

گـو كـن و فـراوان بـا     وفـراوان بـا دانشـمندان گفـت    «فرمايد: شتر ميبه مالك ا 7امام
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حكيمان بحث كن كه مايه آباداني و اصلاح شهرها و برقراري نظم و قـانوني اسـت كـه    
  12.»در گذشته نيز وجود داشت

فرمايـد بـا دو گـروه ارتبـاط دائمـي      اين است كه مي 7نكته مهم در جملات امام
  داشته باش:

هـا را بـا   نگرند و آنها را از ديدگاه علمي محض ميكه واقعيت گروه دانشمندان .1
اصول و قواعدي مستند به تجربيات و مشاهدات توصيف و مورد تصرف و تغيير بـراي  

 دهند.نيازهاي مادي و معنوي قرار مي
تر در هاي عالينگري و دريافت وحدتها را با كليگروه حكما كه همان واقعيت .2

 ).208، ص1386دهند(جعفري تبريزي، تحقيق و تفسير قرار مي هستي مورد كاوش،
هـاي  شود مديران جامعه بايد بر علـوم عقلـي و توانـايي   معلوم مي 7از سخن امام

مند هاي مختلف افراد جامعه بهرهذهني و فكري والايي دست يافته باشند و از تخصص
، و صـدارت  د(خلعتبريهاي بدون نقص و در خور توجهي اتخاذ نماينگردند تا تصميم

  ).94ص، 16ش، 1393
كند همـواره سـطح   در واقع امام در اين قسمت از وصاياى خود به مالك توصيه مى

آموزش خود را در احكام و موضوعات بـالا ببـرد، بـا علمـا و دانشـمندان پيوسـته بـه        
گو بنشيند تا به احكام الهى و اصول كشوردارى آشـناتر گـردد و بـا انديشـمندان     وگفت

ها در تشخيص موضوعات مهم بهره گيرد و هنگـامى  پيوسته بحث كند تا از تجارب آن
شـود و  يدار نسبت به اين دو بخش افزايش پيدا كند، امر بلاد اصلاح م ـكه آگاهى زمام

 ـچنان باقى و برقرار مـى هاى حسنه پيشين همتسن ، 10، ج1386د(مكارم شـيرازي،  مان
   ).440ص

  روايت ابن فضال 
كـه  فرمـود: آن  9پيامبر خدا«روايت نموده كه فرمود:  7ل از امام صادقابن فضا

تـر از آن چيـزى اسـت كـه     بيش ،كندچه خراب مىبدون آگاهى كارى را انجام دهد، آن
   ).44، ص1، جق1407كلينى، (   13»كنداصلاح مى
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  بن زيد   ةطلحروايت 
كسـى  « فرمـود: مىشنيدم كه  7امام ازكند نقل مي 7بن زيد از امام صادق طلحة

هماننـد كسـى اسـت كـه بيراهـه بـرود كـه تنـد          ،كه بدون آگاهى كارى را انجام دهـد 
، همـان (   14»آورداى ببـار نمـى  كـردن جـز دورشـدن از هـدف بـراى وى نتيجـه      حركت

  .)43ص

  صحيحة عيص بن قاسم 
  فرمود: شنيدم كه مى 7گويد از امام صادقعيص بن قاسم مي

وند يكتـا كـه شـريكى بـراى او نيسـت و مواظـب       بر شما باد به تقواى خدا
چوپـان   هاى خود باشيد، بـه خـدا سـوگند اگـر شـخص گوسـفنددارى      جان

چوپان اول را  ،ديگرى را بيابد كه از چوپان فعلى داناتر به گوسفنددارى باشد
 گمـارد دارى گوسفندان خويش به كـار مـى  اخراج و چوپان دوم را براى نگه

  15.)50، ص51ق، ج1409(حرّ عاملي، 

  روايت آمدي 
دانشمندان بر مـردم  «روايت نموده كه آن حضرت فرمود:  7آمدى از امير المؤمنين

 ).36، صق1410 تميمى آمدى،(   16»حاكم هستند
  ى اين روايت سه احتمال مطرح گرديده است:ادر معن

كـه روايـت بخواهـد فضـيلت      ابدين معن ؛مراد از اين جمله خبر باشد احتمال اول:
و افراد دانشمند را خبر بدهد و در صدد باشد بفهماند كه دانشمندان بـه صـورت    دانش

طور قهرى بـه خـاطر ارزش علـم از آنـان     هطبيعى بر قلوب مردم حاكم هستند و مردم ب
گونه است و حتى اين اى ايندر هر مرام و مذهب و قوم و قبيله تبعيت دارند كه معمولاً

بلكه هر صاحب دانشى به خاطر نفس دانش بـر   ،تحاكميت منحصر به دانش دينى نيس
اين جمله نظير جملة ديگر آن حضرت است كه  اغير دانشمند حاكم است. طبق اين معن

  ).147(نهج البلاغه، حكمت    17»دانش حاكم است و مال محكوم عليه«فرمايد: مى
 كـه بخواهـد بـراى علمـا و     ابـدين معن ـ  ؛مراد از جملـه انشـاء باشـد    احتمال دوم:



90  

ل 
سا

ت
يس

ب
شم

وش
/ 

ارة
شم

 
ول

ا
/ 

پي
پيا

99

 

 

 9چـه پيـامبر اكـرم   نظيـر آن  ؛دانشمندان دينى، جعل ولايت و حكومت بر مردم بكند
در غـدير خـم جعـل     »من كنت مولاه فهذا على مـولاه «با جملة  7براى امير المؤمنين

  نمود.
بدين صورت كه بخواهد بيان كند كـه   امنته ؛مراد از جمله انشاء باشد احتمال سوم:

  ان حكام خود انتخاب نمايند.لازم است مردم، علما را به عنو
چـون كـه    ؛شـود اين روايت چندان به بحث ما مربـوط نمـى   ،بر اساس احتمال اول

بيان يك واقعيت اجتماعى است كه عالمان بر ديگران حكومت دارند و مقتضـاى   صرفاً
تمـامى   ،هزاران عالم هـم باشـند   ،احتمال دوم نيز اين است كه اگر در يك عصر و زمان

مطلـق اسـت و   » العلمـاء «كـه لفـظ   هاى مردم باشـند، عـلاوه بـر ايـن    حاكم آنان بالفعل
دانشمندان دينى و غير دينى و مسلمان و غير مسلمان و حتـى علمـاى فاسـق را شـامل     

طـور كلـى صـحيح بـه نظـر      هگردد و بدين جهت چنين احتمالى بعيد است و بلكه بمى
، 2، جق1409، منتظـري سـد ( رتـر بـه نظـر مـى    آيد، در نتيجه احتمال سوم مناسـب نمى
  .)67ص

 ـ  ولو به دلالت التزام ـ  هااز آن ،مطرح شدبا توجه به آيات و روايات متعددي كه 
ولان ؤگردد و رواياتى كه بر مسهاى حكام و وزرا و امرا و كارگزاران استفاده مىويژگى

هـا دال بـر   ها را رعايت كنند. همه ايـن شمارد كه در انتخاب آنان اين ويژگىواجب مى
كارگزاران مـد نظـر قـرار داد و     ولان وؤاين است كه صلاحيت علمي را در انتخاب مس

ول و كـاردان در جامعـه اسـلامي    ؤصلاح را به عنوان مسشخص عالم، متخصص و ذي
بـر مشـكلات و    ،انتخاب نمود تا بتواننـد بـا علـم، شايسـتگي و تخصصـي كـه دارنـد       

ولى متأسفانه  ه نحو احسن جامعه را اداره كنند.هاي جامعه اسلامي چيره شده و بسختي
صلاحيت علمـي و تخصـص مـديران     چنان ويژگىبا وجود آيات و روايات متعدد، هم

هاى سنگينى كه بر امت اسـلامى  گيرد و در اين ارتباط چه خسارتمورد غفلت قرار مى
  گردد.مىنوارد 
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  بناي عقلا در شايستگي علمي و تخصص كارگزاران
توان بر شـرطيت صـلاحيت علمـي و تخصـص كـارگزاران      دليلي را كه ميسومين 

جامعه آورد، سيره و بناي عقلاست. در اين خصوص بايد گفت در نزد خردمندان، ايـن  
خواهند كارى را به كسى واگذار كـرده  مطلب روشن است كه افراد عاقل هنگامى كه مى

ابودن درايـت و عقـل لازم بـراى    هاي دارواره ويژگيهم ،وليتى را به كسى بدهندؤو مس
انجام كار، آگاهى به چگونگى كار و فنون انجام آن، توانايى بر انجام كار به نحو شايسته 

). در 23، صهماندهنـد( وليت را در وى مـد نظـر قـرار مـى    ؤبودن در انجام مسامين و
 توان گفت شايستگي علمي و تخصص كارگزاران جامعه كه در قـرآن تر ميتوضيح بيش

و روايات مورد اشاره قرار گرفته است، در حقيقت تأييدكننده بنـاي عقـلا اسـت؛ زيـرا     
عقلاي عالم در انتخاب كارگزاران و حاكمان جامعه، افراد عالم و متخصص را بر افـراد  

اگـر در قـرآن و روايـات، تخصـص و      ،دانند. بنـابراين جاهل و غير متخصص مقدم مي
رايط انتخـاب حاكمـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت،       توانايي علمي به عنوان يكي از ش ـ

  تأييدكننده همين رفتار و سيره عقلا است. 
اساس قرآن، روايات و بنـاي عقـلا، شايسـتگي     كه بر گفتبندي بايد به عنوان جمع

لان نظـام  وعلمي و تخصص، به عنوان يكي از شرايط اساسي انتصاب و انتخـاب مسـؤ  
  صورت گيرد. است كه بايد اهتمام جدي به اين مهم

  توجه به صلاحيت علمي و تخصص در انتصاب و انتخاب مسؤولان نظام
، مسـأله تشـكيل   1بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايـران بـه رهبـري امـام خمينـي     

نظـران  حكومت اسلامي از جمله مباحث فقهي مهم بوده كه بسياري از محققان و صاحب
ط كـارگزاران  حكومـت سـخن    در باره تبيين  حاكميـت و حكومـت اسـلامي و شـراي    

  اند. گفته
در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در باره شـرايط رهبـري و سـاير كـارگزاران     

  حكومت در قواي سه گانه سخن گفته شده است. 
قانون اساسي جمهوري اسلامي در باره ساختار حكومت اسلامي آمـده   57اصل در 
و قـوه   هي ـرتند از: قوه مقننه، قوه مجرعبا رانيا ياسلام يحاكم در جمهور يواق« است:
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قانون اعمال  نيا ندهيمطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آ تينظر ولا ريكه ز هيقضائ
  .»گرنديدكيقوا مستقل از  نيا ،گردنديم

ترين مباحث فكري و معرفتي در حكومـت اسـلامي، حاكميـت فقيـه جـامع      از مهم
فقهي، قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي در    ط است و جداي از مباحث علمي و ئالشرا

باره شرايط رهبري در اصول متعدد از جمله در اصل پنجم قانون اساسـي آمـده اسـت:    
 ران،ي ـا ياسلام يدر جمهور» فرجه يعجل االله تعال«عصر  يحضرت ول بتير زمان غد«

و مدبر  ريآگاه به زمان، شجاع، مد ،اعادل و با تقو هيامر و امامت امت بر عهده فق تيولا
   .»گردديدار آن مو هفتم عهده كصدياست كه طبق اصل 

  گويد: يكصد و هفتم مي لاص
 گـذار اني ـبن و اسـلام  يجهـان  انقـلاب  ري ـو رهبـر كب  ديتقل قدرياز مرجع عال پس

 )فيالشـر  سرهقدس(ينيخم امام يالعظم االلهةيآ حضرت ،رانيا ياسلام يجمهور
شـدند،   رفتـه يپذ و شـناخته  يو رهبر تيمرجع به قاطع مردم تياكثر از طرف كه
 همـه  بـاره  در يرهبـر  . خبرگـان است مردم منتخب خبرگان عهده رهبر به نييتع

 و مشـورت  يبررس ـ و نهـم  كصـد يو  پنجم مذكور در اصول طيواجد شرا يفقها
 ياسيس مسائل اي يفقه و موضوعات احكام به را اعلم از آنان يكي كنند؛ هر گاهيم

 صـفات  از يك ـيدر  خاص يواجد برجستگ اي عامه تيمقبول يدارا اي يو اجتماع
 كننـد و يم ـ انتخاب يرهبر او را به ،دهند صيتشخ و نهم كصدي مذكور در اصل

 .نـد ينمايم ـ يو معرف ـ رهبر انتخـاب  انعنو را به از آنان يكي ،صورت نيا ريغ در
 را بـر عهـده   از آن يناش ـ يهاتيولؤمس امر و همه تي، ولاخبرگان منتخب رهبر

  .است يافراد كشور مساو ريبا سا ني. رهبر در برابر قوانداشت خواهد
افتا  يلازم برا يعلم تيصلاحي، و صفات رهبر طشراي يكصد و نهم در باره اصل 

 حيصـح  نشي ـب، امـت اسـلام   يرهبر يلازم برا يو تقوا عدالت ،بواب مختلف فقهدر ا
ي را بـراي  رهبـر  يبـرا  يو قـدرت كـاف   تيريشجاعت، مـد  ر،يتدب ،يو اجتماع ياسيس

 يكه دارا يفوق، شخص طيشرا نيصورت تعدد واجد درداند و شرايط رهبري لازم مي
  مقدم است. ،باشد تريقو ياسيو س يفقه نشيب
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  :كنديعنوان م ريرهبر را در سه بند به شرح ز طيشرا ،اصلدر اين 
   افتا در ابواب مختلف فقه. يلازم برا يعلم تيصلاح
  امت اسلام. يرهبر يلازم برا يو تقوا عدالت

  .يرهبر يبرا يو قدرت كاف تيريشجاعت، مد ر،يتدب ،يو اجتماع ياسيس حيصح نشيب
 ،كيـد شـده اسـت   أط علمي رهبري تگونه كه در قانون اساسي بر شرايط و شرهمان

  كند. براي ساير كارگزاران حكومت نيز شرايط را تعيين مي
بــه پيــروزي رســيد و بــا تمــام مشــكلات  1357انقــلاب اســلامي ايــران در ســال 

مقـام معظـم رهبـري،     ،به درخت تنومندي تبديل گشته است. در اين زمان وجودآمدهبه
سـاله دوم) را مطـرح    40م انقلاب اسلامي ايران (اي، بيانيه گام دواالله خامنهةيحضرت آ

  نمودند كه جهت پيشرفت كشور بايد در اين مسير گام برداشت. 
هـايي كـه بسـيار عيـان     گذشته، يكي از آسيب با تدبر و تأمل در گام اول انقلاب در

اي است كه موجب گرديده تا در مواقعي، قوانين و ساختارهاي كشور به گونه ،نمايدمي
مد در مناصـب حكـومتي مختلـف منصـوب گردنـد يـا از طريـق        آد ناصالح و ناكارافرا

هاي خارج از توان خود برسند. اين مسأله موجب گرديـده اسـت   انتخابات به مسؤوليت
هاي هاي نابخردانه و خارج از علم و تخصص، آسيبتا اين گروه از مسؤولين با تصميم

از عوامـل مهـم در انتخـاب و انتصـاب     جدي و مهلكي را به كشور وارد نماينـد. يكـي   
هاي قـانوني دانسـت كـه در ادامـه     مسؤولين ناكارآمد را بايد ريشه در خلاءها و ضعف

گردد با گذري كوتاه به نحوه انتخاب و انتصاب مسؤولين در سـه قـوه مقننـه،    سعي مي
  گيرد. مجريه و قضائيه، اين خلاء مورد بررسي قرار 

 تخصص كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي  عدم توجه به صلاحيت علمي و

مباحـث   ،و مجلس شوراي ملـي  يسيس دارالشورأپس از پيدايش مشروطيت و ت
مختلفي در باره شرايط نمايندگي و نماينـدگان در عصـر مشـروطيت مطـرح شـد. از      

يني در ئميـرزاي نـا   ،جمله كساني كه در باره مجلس و نمايندگي مجلس سخن گفـت 
  . دكتاب تنبيه الامه بو
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داند و يت كامله ميمايشان يكي از اصول لازمه و مهمه براي شرايط نمايندگي را عل
  : گويدمي

علميت كامله در باب سياسات و فى الحقيقـه مجتهـدبودن در فـنّ سياسـت،     
بين الدول  ةق و خفاياى حيل معموليالملل و اطّلاع بر دقا بين ةحقوق مشترك

 ـ زمه و اطّلاع بر مقتضيات عصر كهلا فيوظا و خبرت كامله به خصوصيات
ت  به انضمام ايـن  ـ  بعون اللّه تعالى و حسن تأييده سياسـيه بـه    ةكامل ـ علميـ

 شـرعيات،  ت مجتهدين منتخبين براى تنقيض آراء و تطبيقش بـر أفقاهت هي
 ةبشـريه كامـل و نتيج ـ   ةلازمه در سياست امور امت بـه قـدر قـو    ةعلمي ةقو

  ).124صق، 1422 ،ينيئنا( شاء اللّه تعالى گردد ان مرتّب مقصوده
پس علميت كامل در سياسات و اجتهاد در سياست و اطلاع بر دقايق امور از شرايط 

  يني بود.  ئزاي نارنمايندگان مجلس در نزد مي
مجلس شوراي اسلامي يكي از اركان اساسـي نظـام    ي انقلاب اسلامي،زپس از پيرو

كه صلاحيت علمي و تخصص نماينـدگان در آن،   مطرح گرديدجمهوري اسلامي ايران 
، 71و  58كند. مطابق بـا اصـول قـانون اساسـي از جملـه اصـول       نقشي اساسي ايفا مي

ايـن اسـاس، جهـت بررسـي      گذاري دانسـت. بـر  ترين وظيفه مجلس را بايد قانونمهم
شـكل   مجلس شـوراي اسـلامي  در هاي تخصصي كميسيونها و لوايح، تخصصي طرح

 هـاي كميسيون	ابتدا درهاي مجلس، دولت و طرح لوايح نيز ه صورت معمولب اند.گرفته
د و در هنگام طرح در صـحن  نگيرمورد بررسي كارشناسي قرار ميه و تخصصي مربوط

        18.شودعلني مجلس، نظر نهايي كميسيون پرسيده و اعلام مي
جلـس شـوراي   متأسفانه با وجود نياز مبرمي كه به علم و تخصـص در نماينـدگان م  

مصـوب   ،قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـلامي      28اسلامي وجود دارد، در مـاده  
شـرطيت صـلاحيت علمـي و       19،اصلاحات بعدي ومجلس شوراي اسلامي  7/9/1378

گونه كه بايد باشد، مـورد توجـه قـرار    تخصص در نمايندگي مجلس شوراي اسلامي آن
نيـز اصـلاح شـده     13/10/1385 در تـاريخ  ماده مذكور كه 5نگرفته است و تنها در بند 

را كـافي دانسـته اسـت؛ در     ارشد يا معادل آن داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ،است
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معيار مناسبي بـراي داشـتن صـلاحيت علمـي و      ،كه صرف داشتن مدرك مذكور حالي
  تخصص در نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نيست. 

گـردد افـراد   اي اسلامي، ملاحظه مـي هر چند با گذري بر ادوار گذشته مجلس شور
اند و موجب ثمرات فراواني بـراي  متعهد و متخصص زيادي در قوه مقننه حضور داشته

هـاي ايـن   اند و نبايـد تـلاش  جامعه شده و قوانين مثبت و مؤثري را به تصويب رسانده
لكن عدم توجه كافي به صلاحيت علمي و تخصص در قانون  ،عزيزان را فراموش نمود

ند، رهاي علمي و تخصص لازم را نداكور موجب گرديده است افرادي كه صلاحيتمذ
به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي انتخاب گردند. در نتيجه به دليـل فقـدان افـراد    

هاي لازم بـراي عضـويت در   نامهعالم و متخصص كافي براي هر كميسيون و نبود آيين
انـد  هاي تخصصي درآمدهضويت كميسيونهاي تخصصي مجلس، افرادي به عكميسيون

هاي لازم و كافي را براي حضور در كميسيون مربوطه ندارنـد. همـين امـر    كه تخصص
گردد كه نه تنها براي جامعه مثبـت نيسـت، بلكـه    هايي ميموجب ارائه و تصويب طرح

  آورد.آثار منفي فراواني نيز به بار مي
شرط داوطلبان انتخابات  ،آن 57ماده  )ب(د متأسفانه در لايحه جامع انتخابات، در بن

تحصـيلات كارشناسـي يـا معـادل آن      ،مجلس شوراي اسلامي هنگام ثبت نام را حداقل
ايـن مهـم مـورد     ،دانسته شده است كه اميد است در بررسي لايحه مـذكور در مجلـس  

  توجه قرار گيرد و قبل از تبديل آن به قانون، اين بند اصلاح گردد.
الاتر از ليسانس به عنوان شرط داوطلبي در انتخابـات مجلـس شـوراي    البته مدرك ب

بلكه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نياز به شايستگي علمـي و   ،اسلامي مطرح نيست
تري دارد كه بايد از طرق مختلف (از قبيل آزمون، مصاحبه، تعيـين  تخصص بسيار بيش

ايـن امـر نيـاز بـه بررسـي       شرط داشتن تجارب كاري و مـديريتي) احـراز شـود. البتـه    
هاي مجلس شوراي اسـلامي و سـاير مراكـز    تري دارد كه مركز پژوهشكارشناسي بيش

  توانند كمك شاياني به رفع اين نقيصه نمايند.پژوهشي مي
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  ولان قوه مجريهؤعدم توجه به صلاحيت علمي و تخصص مس
گيرتـر  چشـم خلاءهاي قانوني در انتخاب و انتصاب مسؤولين قـوه مجريـه  بسـيار    

و  مـذهبي  رجـال  جمهور بايد از ميـان  قانون اساسي، رئيس 115 است. با ملاحظه اصل
، او تقـو  و امانـت  سابقه حسن ، مدير و مدبر، داراي، تابعيت ايرانالاصل ، ايرانيسياسي

 35كشور باشـد. مـاده    رسمي و مذهب ايران اسلامي جمهوري مباني و معتقد به منؤم
 ،نيز به اين شرايط اشاره نمـوده اسـت   1364مصوب  ،قانون انتخابات رياست جمهوري

گردد، هر چند شرايط متعددي براي رياست جمهوري قـرار داده شـده   لكن ملاحظه مي
شايستگي علمي رياست جمهوري مورد توجه قرار نگرفته اسـت كـه سـزاوار     اما ،است

  بود به اين شرط هم توجه شود.
 وظـايف  انجـام  توانـد بـراي  جمهور مي رئيس ،قانون اساسي 124صل مطابق با ا

اساس  ها، برهاي مختلف، تعداد معاونتباشد. در دولت داشته خود معاوناني قانوني
تشخيص رئيس جمهور متفـاوت بـوده اسـت كـه در حـال حاضـر، دولـت يـازدهم         

 133اسـاس اصـل    ن برچنيهم   20.باشدمعاونت مي 13جمهوري اسلامي ايران داراي 
 مجلس به اعتماد يأر گرفتن و براي جمهور تعيين قانون اساسي، وزرا توسط رئيس

   21.اسـت  خانـه وزارت 19اكنون شامل  ايرانجمهوري اسلامي دولت  شوند.مي معرفي
هر چند به صورت معمول در انتصـاب معـاونين رئـيس جمهـور و تعيـين وزرا، بـه       

نامـه جـامع   لكن به دليل نبود آيـين  ،شودص افراد توجه ميصلاحيت علمي و تخص
افتد افـرادي كـه دانـش و تجربـه لازم را     اتفاق مي يمديريت در اين خصوص، گاه

  شوند.  بر اين مناصب گماشته مي ،ندارند
دسـتي  عدم تقنين شرايط لازم (دانش و تجربه)، در انتصاب مـديران ميـاني و پـايين   

خورد؛ زيرا انتخاب اين دسـته از مـديران   تر به چشم ميها بيشها و سازمانخانهوزارت
مـديران زيردسـت    ،تر در مرعي و منظر عموم جامعه بوده در نتيجه مديران بالادستيكم

كـه  بـدون ايـن   ؛كننـد اساس سـلايق حزبـي و شخصـي انتخـاب مـي      بر خود را عموماً
  صلاحيت علمي و تخصص افراد را مورد توجه قرار دهند. 

هـاي مختلـف قـوه مجريـه،     ها و سازمانخانهسفانه در انتخاب مديران در وزارتأمت
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ولين ؤنامه جامع مديريتي وجود ندارد. همين آسيب موجب گرديده است مس ـينيهيچ آ
هاي نابخردانـه  ناكارآمدي بر سر كار آمده، در نتيجه كارها به خوبي پيش نرفته و تصميم

  گردد.ر ميهاي جدي به جامعه و كشوموجب آسيب
ترين كاري كـه در ايـن خصـوص بايـد انجـام گيـرد، تـدوين و        مهم ،اين اساس بر

هـا اسـت؛ بـه    هـا و سـازمان  خانههاي جامع مديريت در سطح وزارتنامهتصويب آيين
صـلاحيت علمـي و تخصـص     ها، شرايط انتصـاب مـديران خصوصـاً   اي كه در آنگونه

گرايي در انتصـاب مـديران جلـوگيري    ه سليقهكارگزاران، تعيين شده باشد تا از هر گون
  شود. 

  عدم توجه كافي به صلاحيت علمي قضات در قوه قضائيه
اوسـت و ثبـوت آن    يو بالذات از آن خداوند تعالى، پيـامبر و اوصـيا   قضاوت اولاً

اصل اين است كه ديگران حق قضـاوت   ،اين اساس براى ديگران نيازمند دليل است. بر
 آن ،ازه و اذن آنان كه اين حق براى آنان مسلم است. در عصـر غيبـت  مگر با اج ،ندارند

كه به طور مسلم و متيقن اين مقام براى وى ثابت شده فقها هستند. گواه بـر ايـن ادعـا    
، 27ج ،ق1409، عـاملى  حرو مشـهوره و سـاير ادلـه وارده در ايـن زمينـه اسـت(      مقبوله 

  ).17- 140ص
ط قرار داده شده است. يكي ئتهد جامع الشرادر دوران غيبت اين وظيفه بر عهده مج

و  61، ص3، جق1410از شرايط نيز توانايي اجتهاد در احكام شرعي است(شهيد ثـاني،  
در ايـن شـرط (شـرط    « ). در جواهرالكلام آمده اسـت: 407، ص2تا، جخميني، بي امام

عـاى  هـاى فقهـى اد  اجتهاد براى قاضى) مخالفى نيافتم، بلكه در مسالك و سـاير كتـاب  
 »كه بـين حالـت اختيـار و اضـطرار فرقـى بگذارنـد       بدون اين ،اجماع بر آن شده است

در قضاوت و نيز اجماعى كـه در خـلاف      22علاوه بر اصل .)15، ص40تا، جبي (نجفي،
و مسالك و ساير كتب فقهي بـر ضـرورت آن ادعـا شـده بـه مقبولـه عمـر بـن          و غنيه
 ،ق1409، عـاملى  حـر (   24خبر ابى خديجـه  )، دو67ص ،1، جق1407(كلينى،    23حنظله

) نيـز  140، صان(هم ـ    25)عجل اللّه تعالى فرجـه () و توقيع صاحب الامر139، ص27ج
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كه عقل و شرع در باب دماء و اموال و آبـرو   ـ  چنين احتياط نيزاستدلال شده است. هم
  اقتضا دارد كه شرط اجتهاد رعايت گردد. ـ كندمى و حيثيت افراد بدان حكم

 14مصـوب   ،مـاده واحـده    5در جمهـوري اسـلامي ايـران در بنـد      ،اين اسـاس  بر
به عنـوان شـرط    دارابودن اجتهاد به تشخيص شوراى عالى قضايى، به 1361ارديبهشت 

ى، قاضـى  يهـاى قضـا  اما در زمان حاضر كه به تعداد محكمه ،قضاوت اشاره شده است
حكومت اسلامى بدون قـوه قضـائيه   جا كه  شود و از آنمجتهد واجد شرايط يافت نمي

پذير نيست، واجب است كه فقيه متصدى حكومت اسلامى، برخى افراد ملتزم بـه  امكان
ولو از طريق تقليد آگاهى  ،موازين اسلام و محتاط در اين زمينه را كه بر قوانين قضاوت

الـت  وليت منصوب كند، يا در حد ضرورت به آنان اذن و وكؤبراى انجام اين مس ،دارند
ترى برخوردار هستند، تحت نظر فقيه واجد شرايط دهد و  افرادى كه از صلاحيت بيش

گيرند. اين حكم را بايد از باب تـزاحم دانسـت كـه بـه     وليت را به عهده ؤانجام اين مس
به  گردد.نوپديد جامعه، حل و فصل مى وسيله آن بسيارى از حوادث واقعه و مشكلات

فارغ التحصـيل  از جانب شوراى عالى قضايى به كسانى كه بند  در ادامه اين ،همين دليل
 سـطح دو حـوزوي و بـالاتر   يـا   فقه و مبـاني حقـوق اسـلامي    ،حقوقرشته  كارشناسي

نامـه نحـوه   يني ـاجازه قضاوت داده شده است. در حال حاضر نيـز مطـابق بـا آ    ،هستند
مصـوب   ،جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصـدي امـر قضـا و اسـتخدام قضـات     

  شود.اقدام به جذب قضات مي 26/2/1392
ي براي آنان يابلاغ قضا ،رئيس قوه قضائيه كه شخصي مجتهد است ،در اين وضعيت

  نامند.مي» قاضي مأذون«صادر نموده و به همين جهت، قضات موصوف را 
   فرمايد:است كه مي 1اساس فتواي امام خميني در حقيقت قاضي مأذون بر
ل كه قضاوت زياد است و افراد بـه آن زيـادي نيسـتند كـه     در بعضي از احوا

بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضي واجد همه شرايط گذارند و قاضي واجد 
عـادل، اشخاصـي را كـه مـورد      مجتهد فقيه	در اين صورت ،شرايط كم است

هايي كه در اين بـاب  دانند، ولي از كتاباطمينان هستند كه اجتهاد را هم نمي
ل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند ئتوانند مسامي ،ده استنوشته ش
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كند كه قضاوت كنند... از طـرف  ها را نصب مياين ،و ظاهراً عدله هم هستند
(امام خميني،  من هم مجازند كه جعل قضاوت كنند تا قضاوت شرعي بشود

  ).213، ص12، ج1389
ها تر به صلاحيت علمي آنبيش يه،ئگردد در انتصاب قضات در قوه قضاملاحظه مي

فقـه و   ، كارشناسـي حقـوق 	كارشناسـي  مـدرك توجه شده است؛ زيرا افرادي كه داراي 
هستند، ابتدا بايد در آزمـون قضـاوت    سطح دو حوزوي و بالاتريا  مباني حقوق اسلامي

شـوند و در  در صورت پـذيرش در آزمـون، وارد مرحلـه مصـاحبه مـي      ،شركت نمايند
مصاحبه، بايد در دوره كارآموزي شـركت نماينـد تـا تجـارب لازم را      صورت قبولي در

كسب نمايند. لكن با توجه به اهميت و سختي قضاوت، نياز است صلاحيت علمـي در  
تـر از وضـعيت موجـود، مـورد توجـه قـرار گيـرد. قاضـي در         منصب قضا بسيار بـيش 

ز مواقع نياز به اجتهاد جايگاهي قرار گرفته است كه با وجود قوانين مدون، در بسياري ا
بايد داراي توانايي علمي بالايي باشد تا هـم   ،بنابراين .و استنباط آرا از مواد قانوني دارد

ترين خطا مواجه شود و هم در زمـان كوتـاهي بتوانـد اقـدام بـه      احكام صادره او با كم
عـدم  هـا بـه دليـل    هـاي مطـرح در دادگـاه   صدور رأي نمايد. چه بسا بسياري از پرونده

  شوند. صلاحيت علمي قضات، دچار اطاله بررسي و نقص در احكام صادره مي
در استفاده از قضات مـأذون، بـه    1بايد گفت فتواي امام خميني ،در اين خصوص

ايـن   ،ايـن اسـاس   بر .اين  دليل بوده است كه به تعداد كافي مجتهد وجود نداشته است
اسـاس حكمـي حكـومتي و     بيايد و بـر  اجبار ايجاد شده است كه سطح انتظارات پايين

حقوق و حوزوي در سطوح غير اجتهاد   هايثانويه، از فارغ التحصيلان كارشناسي رشته
نيز در منصب قضاوت استفاده شود. لكن در اين خصوص بايد گفت هـر چنـد امـروزه    

لكـن بـه دليـل تعـداد بـالاي فـارغ        ،توان قاضي مجتهـد داشـت  نيز به اندازه كافي نمي
گيـري  توان دقـت نظـر و سـخت   صيلان دانشگاهي و حوزوي در سطوح عاليه، ميالتح
تري در پذيرش قضات داشت تا از افراد با توانايي بالاتري استفاده نمود. علاوه بـر  بيش

رسد كارآموزي در يك دوره شش ماهه، فرد را آماده قرارگرفتن اين، به واقع به نظر نمي
نياز است، ضمن افزايش دوره كـارآموزي،   ،ين اساسا بر .در جايگاه قضاوت قرار دهد
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هـاي تخصصـي هـم توجـه نمـود.      به افزايش سطح علمي كـارآموز در قالـب آمـوزش   
چنين با توجه به پذيرش اجتهاد متجزي از سـوي برخـي از فقيهـان اماميـه (آخونـد      هم

، ق1404، حائري اصفهاني؛ 28، ص1، جق1418؛ خويي، 464، ص1تا، جخراساني، بي
توان از اين نظريه بهره برد و افرادي )، مي61، ص3، جق1415سبحاني،  و 394، ص1ج

هاي تخصصي تربيت نمود. اين امر موجـب  را جهت پذيرش منصب قضاوت در حوزه
در نتيجـه   ،گردد تا افراد با توانايي علمي بـالاتري در جايگـاه قضـاوت قـرار گيرنـد     مي

  نهد.قضايي نيز رو به كاهش مي يابسياري از مشكلات دستگاه قضا در صدور آر

  گيرينتيجه
، بهتـرين و توانـاترين افـراد بـراي     :مطابق با آيات قرآن كريم و كلام معصومين

ــديريت،  ــي و م ــر   كســانيحكمران ــه در ام ــايي علمــي و تجرب ــه داراي توان هســتند ك
-شدن امور و گسترش حوزه حكومتاين اساس و با تخصصي . برباشندداري حكومت

ر عصر معاصر، جهت رشد و پيشـرفت جامعـه، نيـاز اسـت مـديران جمهـوري       داري د
  اسلامي ايران، داراي توانايي علمي و تخصص كافي باشند.

متأسفانه با وجود اهميت شرطيت دانش و تجربه در مديران حكومـت اسـلامي، در   
كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مهم به خوبي مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت.    

نياز است در تصويب لايحه جامع انتخابات در مجلس شـوراي اسـلامي، ايـن مهـم      الذ
مورد توجه قرار گيرد و قبـل از تبـديل آن بـه قـانون، شـرطيت دانـش و تخصـص در        

  تري لحاظ شود.گيرانهنمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با نگاه سخت
و عدم توجه بـه توانـايي    هاها و سازمانخانهنامه جامع مديريت در وزارتنبود آيين

اي شده اسـت.   هاي سليقهعلمي و تخصص در انتصاب مديران، موجب افزايش انتصاب
هـاي جـامع مـديريت در سـطح     نامهنياز است، با تدوين و تصويب آيين ،اين اساس بر

  ها، شايستگي علمي و تخصص مديران مورد توجه قرار گيرد.ها و سازمانخانهوزارت
چنان اسـتفاده از قاضـي مـأذون، ضـروري     س فتواي امام خميني، هماسا هر چند بر

است، لكن با افزايش فارغ التحصيلان حوزوي و دانشگاهي در سطوح عاليه، نياز اسـت  
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تـري صـورت گيـرد و از نظريـه     گيري بيشدر توانايي علمي متقاضيان قضاوت، سخت
سب تجربـه لازم بايـد   جهت ك ،اجتهاد متجزي در اين خصوص بهره برد. علاوه بر اين

  تر شود.كارآموزي قضات، طولاني دوره
  

  هايادداشت
 ».إنَّ اللّه اصطَفاه عليَكمُ و زاده بسطةًَ في العلمِ و الجسِمِ«. 1

 ».من يشَاء ملْكَه يؤتْي واللهّ و الجْسِمِ العْلمِْ في بسطةًَ و زاده عليَكمُ اصطَفَاه اللّه إنَِّ«. 2

3 .» تَأجْرِْهاس تَا أبا يماهدإِح َرَ إنَِّقَالتنِ خَيم رْتتأَْجاس ّينُ القْوَِيَالْأم.« 

4 .»لىلْنىِ ععضِ قَالَ اجَخزََائنِ الْأر إِنى يمليظٌ عفح.«  

 ».نَّما يتَذكََّرُ أوُلُوا الأَْلْبابِقُلْ هلْ يستوَِي الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ لا يعلَمونَ إِ« .5

ثنا أبوجعفر محمد بن محمد بن عبد االله البغدادي، ثنا يحيى بن عثمان  ،أخبرنا أبو عبد االله الحافظ .6

 ضي االلهر ،سعن ابن عبا ،عن عكرمة ،ثنا يزيد بن أبي حبيب ،ثنا ابن لهيعة ،ثنا أبي ،بن صالح

علم بذلك منه وأ هو يعلم أنّ فيهم أولى و	المسلمين	من	عاملا تعملاس	من«	:9عن رسول االله ،عنهما
 .»المسلمين	جميع و ،ورسوله ،فقد خان االله ،بكتاب االله وسنةّ نبيه

7. أنّ النبّي ،لنفسي إنّي أراكايا «قال:  9عن أبي ذر لك ما أحب إنّي أحب رنّ  باذرضعيفا فلا تأم
 .»معلى اثنين و لا توليّنّ مال يتي

من تقدم على قوم المسلمين و هو يرى ان فـيهم مـن هـو افضـل منـه فقـد خـان اللـّه و رسـوله و          « .8
 .»المسلمين

  .»أيها النّاس، إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر، أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللهّ فيه«. 9
فإنّهما جماع من شعب الجور  ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا، ولا تولهّم محاباة وأثرة،«. 10

لمتقدمة، الاسلام في ا والخيانة. وتوخّ منهم أهل التجّربة والحياء، من أهل البيوتات الصالحة، والقدم
  ».ظرانمور فإنّهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا، وأقلّ في المطامع إشراقا، وأبلغ في عواقب الا

 ».إلاّ شفاعة الكافية و الامانة لا تقبلن فى استعمال عمالك و امرائك شفاعة« .11

أكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء، في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامة ما استقام به  و«. 12
 ».النّاس قبلك

 :9قال: قال رسول اللهّ 7عنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضاّل، عمن رواه عن أبي عبد اللهّ .13

 ».ا يفسد أكثر مما يصلحمن عمل على غير علم كان م«
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عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد  .14

رعة سيق لا يزيده العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطرّ«يقول:  7قال: سمعت أبا عبد اللهّ
 ».السير إلّا بعداً

 7وان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد اللهّعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صف .15

لغنم فيها ون له اجل ليكعليكم بتقوى اللّه وحده لا شريك له و انظروا لأنفسكم فو اللّه إنّ الرّ« يقول:
 علمألذّي هو ء بذلك الرّجل امن الذّي هو فيها يخرجه و يجي بغنمه الرّاعي فإذا وجد رجلا هو أعلم

 ».من الّذي كان فيها بغنمه
 ».النّاس على العلماء حكّام. «16

 ».العلم حاكم و المال محكوم عليه. «17

 ونيس ـيكم زدهيمتشـكل از س ـ  ياسـلام  يمجلـس شـورا   يتخصص ـ هايونيسيحال حاضر كم در. 18

و  تقـا يآمـوزش، تحق  .4 ي؛خـارج  اسـت يو س يمل تيامن .3 ي؛انرژ .2 ؛برنامه و بودجه .1: يتخصص

 ييقضا .10 ي؛فرهنگ .9 ؛و معادن عيصنا .8 ؛بهداشت و درمان .7 ي؛اقتصاد .6 ي؛جتماعا .5 ي؛فناور

اسـت.   عمـران  .13 و يعيآب و منابع طب ،يكشاورز .12 ؛كشور و شوراها يامور داخل .11 ي؛و حقوق

 ـ ،ياسـلام  يمجلـس شـورا   ينامـه داخل ـ نييآ 213مذكور، مطابق با بند  هايونيسيعلاوه بر كم ه ب

 ـ يهمـاهنگ  جـاد يبودجـه كـل كشـور و ا    حيتوسعه و لـوا  يهااصول و مفاد برنامه مير تنظمنظو  نيب

 ـ  حهيلا ميپس از تقد ،ياسلام يمجلس شورا يتخصص يهاونيسيكم ه بودجه كشور توسط دولـت ب

 كي رهبرنامه و بودجه و محاسبات و دو نفر از  ونيسيكم يمركب از اعضا قيتلف ونيسيمجلس، كم

 .دگرديم ليتشك گريد يهاونيسياز كم

 :نام بايد داراي شرايط زير باشندشوندگان هنگام ثبتانتخاب .28ماده . 19

 .) اعتقاد و التزام عملي به اسلام3/3/1395(اصلاحي . 1

 .) التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران3/3/1395(اصلاحي . 2

 .تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 3

 .فقيه هاساسي و اصل مترقي ولايت مطلق فاداري به قانونابراز و. 4
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اساسي از التزام عملي به اسـلام،   نهاي ديني مصرح در قانوداوطلبان نمايندگي اقليت .1تبصره 

  .العقيده باشندثابت ، مستثني بوده و بايد در دين خود»1«مذكور در بند 

 .)حذف شده است 28/1/1390موجب قانون اصلاحي  به( .2تبصره 

 نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معـادل يـك مقطـع    ة) هر دور26/1/1386(الحاقي  .3تبصره 

  .شودتحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي

اسـاس   نام در انتخابات، برسن اشخاص براي ثبت ملاك محاسبه )3/3/1395 (الحاقي .4تبصره 

هـاي  دسـتگاه  رسـمي اسـت و تغييـرات بعـدي توسـط      شده در شناسـنامه تاريخ تولد اوليه ثبت

 .باشداستثناي محاكم قضايي، ملاك عمل نمي ربط، بهذي

معـاون  ، جمهـور  معـاون اقتصـادي رئـيس   ، جمهـور معاون اجرايي رئيس ،معاون اول رئيس جمهور. 20

داري و اسـازمان امـور   	جمهور و رئـيس  معاون رئيس، و بودجه سازمان برنامه	جمهور و رئيس رئيس

مـور  امعاون ، جمهور معاون حقوقي رئيس، جمهور معاون سياسي و امنيتي رئيس، استخدامي كشور

 معـاون  ،رئـيس بنيـاد ملـي نخبگـان    	و	جمهـور  معاون علمي و فناوري رئيس، جمهور مجلس رئيس

، سـت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زي، نوادهرئيس جمهور در امور زنان و خا

امـور   معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شـهيد و ، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي

  .ايثارگران

وزارت امور اقتصادي ، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش. 21

و رفـاه   وزارت تعـاون، كـار  ، وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي  ، ت امور خارجهوزار، و دارايي

وزارت ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت دادگستري، وزارت جهاد كشاورزي، اجتماعي

نـگ و  وزارت فره، وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي

ــاد اســلام ــت، وزارت كشــور، يارش ــان، وزارت نف ــرو، وزارت ورزش و جوان ــرا، وزارت ني ث وزارت مي

 .فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

صحيح و نافذ نيست و صحت و نفوذ آن در مورد  ،قضاوت جز در مواردى كه طبق دليل ثابت شود .22

 ت.آن اس عدم اعتبار ،قاضى مجتهد، با دليل ثابت شده و غير مجتهد مورد شك است و اصل

عن رجلين من اصحابنا بينهمـا منازعـة فـى ديـن او ميـراث، فتحاكمـا الـى         7لت ابا عبد اللهّأس .23

مـن تحـاكم الـيهم فـى حـقّ او باطـل فانمـا تحـاكم الـى          «السلطان و الى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ قال: 
الطـاغوت و قـد امـر     الطاغوت. و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم

قلت: [ ».يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به«اللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالى: 
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ينظران (الى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنـا، و   ]فكيف يصنعان؟ قال:
م حاكما. فاذا حكم بحكمنا فلـم يقبلـه منـه فانمـا     عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليك

قلت: فان كان [ استخف بحكم اللهّ و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللهّ، و هو على حد الشرك باللهّ.

كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما و اختلفا فيما حكما، و كلاهمـا  

الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهمـا، و   ]؟ قال:اختلفا فى حديثكم
 .»لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر...

اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم «روايت اول ابي خديجه:  .24
م: ايـاكم  قل له«: روايت دوم ».فتحاكموا اليه يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا

سـاق.  ء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفاذا وقعت بينكم خصومة او تدارى فى شي
كم خاصـم بعض ـ اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته قاضـيا. و ايـاكم ان ي  

 . »بعضا الى السلطان الجائر

أما ما سألت عنه  7د سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التّوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمانق .25

هم حجتـي  ديثنا فإنّالواقعة فارجعوا فيها إلى رواة ح و أما الحوادث« :أرشدك اللهّ و ثبتك إلى أن قال
  .»عليكم و أنا حجة اللّه

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
، ثلإحيـاء التـرا   :مؤسسة آل البيت ، قم:1ج، الأصول ةكفاي، محمد كاظمراساني، خآخوند  .3

  .تابي
لفكـر  ادار  بيـروت: ، 7و2ج، لسان العربابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم،  .4

  .ق1414، 3چدار صادر،  ـو النشر و التوزيع  عةللطبا
  تا.، بيمؤسسه مطبوعات دار العلم قم: ،2ج، تحرير الوسيلةخمينى، سيد روح اللهّ، امام  .5
ثـار امـام   مؤسسه تنظيم و نشر آ ، تهران:21و19، 12ج، صحيفه نورخمينى، سيد روح اللهّ، امام  .6

  .1389، ;خمينى
، 12، چ1ينىمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خم تهران:، ولايت فقيهخمينى، سيد روح اللهّ، امام  .7

  ق.1423
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  .1372، دار الكتب الاسلامى ، تهران:8ج ،لغديرا، الشيخ عبد الحسيناميني،  .8
، لمـالكي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبـو بكـر البـاقلاني ا   باقلاني،  .9

  .ق1407، مؤسسة الكتب الثقافية :لبنان، 1ج، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل
 حسـيني،  رضـا تبـار، احمد اسـماعيل احمـد  ، مترجمـان:  منابع فقه شيعهى، آقا حسـين،  دبروجر . 10

  .ق1429، انتشارات فرهنگ سبز ، تهران:22مهوري، ج محمدحسين 
 ،10ج، السـنن الكبـري  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروَجرِدي الخراساني،  بيهقي، . 11

  .ق1424، 2، چالعلميةدار الكتب  بيروت:
 من كلمات و حكـم  عةوغرر الحكم و درر الكلم (مجمتميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد،  . 12

  .ق1410، 2، چدار الكتاب الإسلامي قم:، )7الإمام علي
، 7آسـتان قـدس رضـوي    تهران:، حكمت اصول سياسي اسلامجعفري تبريزي، محمدتقي،  . 13

1386.  
  ق.1404، دار احياء العلوم الاسلاميه ، قم:1ج، ةيالفصول الغرو ،محمدحسين، حائري اصفهاني . 14
، 27و15ج، ل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسـائل الشـريعة  تفصيعاملى، محمد بن حسن،  حر . 15

  .ق1409، :مؤسسة آل البيت قم:
  .ق1404، كتابفروشي لطفي ، تهران:2ج، درخشان انوارحسيني همداني، محمد حسين،  . 16
ج هاي شخصـيتي مـدير از منظـر قـرآن و نه ـ    ويژگي«صدارت، فريبا،  و خلعتبري، حسام الدين . 17

  .1393، 16، ش، سال پنجمسراج منير، »البلاغه
  .ق1418، لطفى نشر ، قم:1ج، التنقيح في شرح العروة الوثقىخويى، سيد ابو القاسم،  . 18
  .1377، تهران دانشگاه ، تهران:10و5ج، نامه دهخدالغتعلي اكبر،  ،دهخدا . 19
  ق.1415، 7مؤسسه امام صادق ، قم:3ج، الرسائل الأربعسبحاني، جعفر،  . 20
  .ق1408، 2، چدار الفكر :، دمشقاصطلاحا القاموس الفقهي لغة وابو جيب،  ،سعدى . 21
كلانتـر)،   -(المحشّى الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية شهيد ثانى، زين الدين بن على،  . 22

  .ق1410، فروشى داورىكتاب ، قم:3ج
  .1362، شركت سهمي انتشار ، تهران:2ج، قرآن از پرتوىطالقاني، سيد محمود،  . 23
، ترجمـه سـيدمحمد بـاقر موسـوي     ان فـي تفسـير القـرآن   الميزطباطبايي، سيدمحمد حسين،  . 24

  .1374، انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، قم:16و11، 2جهمداني، 
  .ق1416، كتابفروشى مرتضوى تهران:، 2ج، مجمع البحرينطريحى، فخر الدين،  . 25
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  .ق1421، انتشارات امير كبير تهران:، 2ج، فقه سياسىزنجانى، عباسعلى، عميد  . 26
 :، قـم 2ج، المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر للرافعـي   فيومى، احمد بن محمد مقرى،  . 27

  .تا، بيمنشورات دار الرضي
، ميـة ار الكتب الإسلاد تهران:، 1ج ،الإسلامية)-(ط لكافيكلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، ا . 28

  .ق1407
 ق.1403راث العربي، ، بيروت: دار الاحياء الت22، جبحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  . 29
 و جمـة مركـز الكتـاب للتـر    ، تهران:6ج، التحقيق في كلمات القرآن الكريممصطفوى، حسن،  . 30

  .ق1402، النشر
  .1380، نشر كتاب ، تهران:14ج، تفسير روشنمصطفوي، حسن،  . 31
، 32، چةمي ـدار الكتـب الاسـلا   تهـران: ، 16و11 ،10 ،2ج، تفسـير نمونـه   ، ناصر،مكارم شيرازى . 32

1374.  
 .1386، ةميدارالكتب الاسلا ، تهران:6ج، 7پيام امام اميرالمؤمنينارم شيرازي، ناصر، مك . 33
 شـكورى، ابو آل صلواتى و محمود ، مترجم: مبانى فقهى حكومت اسلامىمنتظري، حسينعلى،  . 34

  ق.1409، مؤسسه كيهان قم: ،3و2ج
 سلامى حـوزه اتبليغات  انتشارات دفتر قم:، تنبيه الأمة و تنزيه الملةميرزا محمدحسين،  نائينى، . 35

  ق.1424، قمعلميه 
لتـراث  دار إحيـاء ا  :بيـروت ، 40ج، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفي، محمدحسن . 36

  .تا، بيالعربي
تـاج العـروس مـن جـواهر     واسطى زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى،  . 37

 .ق1414، لتوزيعو النشر و ا عةدار الفكر للطبا ، بيروت:9و4ج، القاموس
 


